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 ارد، خون دل ما میخوریمهرکی پا کج میگذ

 همگامان وینظری بر شناخت شاعر افغان، واصف باختری و 
 

اشتن:افعال گزاردن و گذدر مورد ی مختصر عرض  

و  شتناگذ»استعمال افعالاین شاگرد  قبل از تحریر مطلبی که مطالعه میفرمایید، مدتی در تردید 

لاجرم  میگردند.بودم چون اکثراً علی غم درک معانی هردو، بازهم سبب خطای املایی  «نگزارد

تر با مکو « ذ»رفتم که در آنجا هم بیشتر با حرف « صائب تبریزی»ۀ خود شعر ارزشمند به صفح

  .مواجه گشتم« ز»حرف 
 

ط بعد از سقو اگر دقیق گردیم، انستان و بربادی مادر وطنافغ نیم قرن اخیر در رویداد های خونین

ً ت، دخیل بوده و هس و دسیسه های اجانب همانقدر که دست غیرسلطنت  و همکاری گامی هم دقیقا

ار این همسایه و آن همسایه و یا با پیوستن به این افک رب تکیهکه پا کج گذاشته و با  نیز فرزندان وطن

سیاسی و اجتماعی نامأنوس آن فیلسوف غرب و این فیلسوف شرق، باعث بربادی سرزمین ما 

 اند.وبدبختی یک ملت مظلوم و بیدفاع گردیده 

ردی حقوق ف با تثبیت اولین باربرای  آن جریان مترقیکه  ۀ دیموکراسی آنچه رادور نمیرویم در ده

گروه هایی که از نعمت  زادی های فکر و بیان مجاز دانست، باعث سوء استفادۀ وسیعآ ترویجو 

هان نو جوانان و ردید، طوریکه با گرایش و تخریب اذسواد و توانایی فکری برخوردار بودند گ

 .اختندافکار آنان، جریانات سیاسی مخرب و غیر معمولی را در محیط رایج س و مسمومیت تحریف

متأسفانه تغییر اذهان گروپ های با سواد شاگردان و محصلین لیسه ها و پوهنتون در رأس این 

در  با تغییرات بیمورد بارزات، نه تنها دیموکراسی نو پااستحاله قرار داشتند که بدون شک درین م

از  ،کدر حکومتی و تقرر و عزل صدراعظمان مختلفه، ایجاد مظاهرات و برهم خوردن نظم عامه

جوانان بیخبر از عمق قضایای پشت پردۀ  تمایلریشه خشک گردید، بلکه با تحریف افکار عامه و 

ی افکار اطی را نوعسیاسی، تبلیغات سوء و بی مسئولیتی قشر جوانی که گرایش راستی و چپی افر

 سخت به بیراهه کشیده شدند و راه خطا پیشه نمودند. مترقی میپنداشتند،
 

 به قشر چپ گرای پرچم و خلق« سردار محمد داود»در حقیقت با گرایش قدم اول بربادی مملکت  

که به  بودالبته بر همگان معلوم  گذاشته شد. 1۳52سرطان  26و اقدام به کودتای  در زمان عزلت



ذریعۀ همان گروه و  کودتای خانمان بر انداز ثورحتماً ، همانا قدم بعدی «پلان برژنف»پیروی از 

 نیاسود. ،آتشین و مملکت ویران دمی بعد از آن اقدام خونین مظلومملت گروپی بود که نتیجتاً 

غال پلان های جنگ، اش بیشتربه تاریخ ممالک مختلفه نظری اجمالی انداخته شود، دیده میشود که اگر

رت صو ها کشورآن، اکثراً اقلیتی منحرف و شر انداز دی یک سرزمین با همکاری و همدستیو بربا

زیادی از اعمال جاسوسی، توطئه  . راپور هایکه با افکار و ذهنیت عامه درگیر شده اند گرفته است

ی اجتماعی، ادب ته بنایی غییراتتترویج های سیاسی و اجتماعی ذریعۀ اهالی یک سرزمین و حتی 

، موجود می و کلتوری به نفع همسایگان و یا مملکتی که در دسائس و تخریب سهیم است

استحالۀ لسان ارزشمند دری افغانستان ملیون ها سرمایۀ  در تجاوز فرهنگی متداوم و.....ایران باشد

و صدها « ، قوی کوشان، مخدوم رهیناعظم رهنورد»خدام جاسوسانی چون ملت خویش را با است

را از فرانسه مستقیماً پشت پردۀ نطاقان « اعظم رهنورد»که  نموده است؛ چنانچهمصرف  مانند آنان

سرمایۀ  اب« تلویزیون طلوع»ون ــچای بر رسانی ـعتبر خــوحتی دستگاه های م نصب نمودتلویزیون 

استثنایی برودکاست که زبان اصیل و با کفایت دری مردم افغانستان را  بزرگ و ظرفیت خارجی و

تخریب و دردا که دامنۀ این !! ه استمواجه ساخت قهراً  با استحالۀ غیر شرافتمندانه و غیر واجبی

که بقیه و اکثر دستگاه های خبر رسانی و حتی تلویزیون های  می باشدخاینانه تا حدی وسیع تحریف 

چنانچه  ،شناخته میشود، سهیم گردیدند« تجاوز فرهنگی ایران»ف انگیز که ستغییر أ ما دریندولتی 

 هم سرایت نموده است. «صدای امریکا»و  «رادیوی آزادی»که این مرض مسری به پروگرام دری 

 سیعی!!وچه حاتم بخشی  .البته عمریست که به این کجروی روان هستند« بی بی سی»نطاقان افغان 

 یادو بنن خت سنگ استعمال ادبیاتـگروهی از شعرا و نویسندگانی که بی موجب س همچنان هستند

یر غو ابتیاع « فرهنگستان آخوندی» اختراعی و اصطلاحات با لغات بر سینه زده، امروز ایران را

 .مینمایند« کاپی»اجتماعی ایران را  ضروری اصطلاحات نا مأنوس محیط

گرایش آشکارای وی به ادبیات امروزی و استعمال  شاعر افغان که« واصف باختری»با مرگ 

در  صفحات مطبوعات که تنها معدودی ازکه  مشاهده میگردد، جدید ایرانی لغات و اصطلاحات

 ،میباشند« منحل شدۀ دیموکراتیک خلق منحرف و حزب»یا از پیروان عزای مرگ وی نشسته اند، 

 و یا پیروان سر سخت ایران آخوندی.یا ایرانی 

 انمقیم ایر« کاظم کاظمی» افغان به نام  نویسندۀرژیم آخوندی شناخته شدۀ سرسپردگان از یکی 

سازی  در فابریکۀ لغت و شاید ته میشودشناخ آنکشورکه سخت شیفته و فریفتۀ ادبیات امروز است 

افسوس میخورد که چرا  یو هم عضویت داشته باشد،« فرهنگستان ایران»و اصطلاح سازی



ه مند بهر بیشتر آنسرزمین «؟!»از غنای ادبی وی هم در ایران نمیزیسته است تا« واصف باختری»

 میگردید. یا الله!!

 «دیموکراتیک خلق»نستان عزیز و تفوق حزب اشغال افغاکودتای ثور،  در جنایاتی که منجر به

بدبختانه تعداد زیادی از اهل مطبوعات،  ،گردید، در زمرۀ گروه های وابسته به سفارت شوروی

حتی بعد از چهار و  که با تأسف و ناباوری بودند هم شامل نویسندگان، شعرا و اهل کتاب و مطالعه

 می رود!شان کنار  هر یکنقاب از رخ  نیم دهه، هنوز هم

در آنزمان  که حتماً از اجتماعات رژیم های سوسیالیستی با وجود مطالعات وسیعی دردا که این ها

هنوز ممالک  ،از انقلاب اکتوبر دهه ۶بعد از سپری شدن  که واقف بودندهم قت به این حقی داشته اند،

......نویسنده بودندبرخوردار نگشته  موعود از عدالت و مساوات اجتماعی وقت اقمار و خود شوروی

یل تشک یا کچالو مسکو، لین هایی که برای قرص نان و یکدانه سیب و یخبندان در زمستان سرد

اعضای  ، در حالیکهکه بزودی آذوقۀ ناچیز تمام میشد و لین ازهم میپاشید استمیگردید را دیده 

 مافوقحیات  و زندگی های تجملی و در لیموزین های سیاه رنگ و شورای عالی کمیتۀ مرکزی

 !!میزیستندبه راحتی دور از چشم ملت مرفه 

ان رو چنپیان و شعرای ما که فریفته و گنویسند به سراغ اهل مطبوعات وقت، یعنیحال میرویم 

وابسته به اتحاد شوروی  همگام و همنظر با اولیای امور شانویران گشتۀ اشغالی رژیمی در کشور 

لیغ ببرای تبدون شک قشر باسواد و مخصوصاً گروه های فرهنگی و مطبوعاتی اشغالگر گردیدند. 

ردم احوال م ش بارزی را ایفا می نمایند و چنین بودافکار و تغییر عقاید در اجتماعات عقب مانده نق

 وابسته به اتحاد و همگامان« خلق و پرچم»پیشگانی به نام  خیانتکه آلۀ دست عزیز افغانستان 

 سفاک گردیدند. اشغالگر و شوروی 

 به حقیقت نزدیک است:به سراغ مثلی معروف میرویم که نهایت 

 . در ارتباطات فامیلی اگر همگامی و همفکری«تو کی هستی، تا من بگویم کیست دوست توتو بگو »

 ،دوستان گروهفامیل در حلقۀ خانواده موجود است؛ ولی در  اعضایاجبار پزیرش اکثراً نباشد،  هم

ً اگر اهل عقیده و نظر و مفکورۀ سیاسی و اجتماعی  باشند، همگامی و نزدیک به هم مخصوصا

سطوری از یکی از به سراغ سبب میگردد. میرویم شان در مسائل و نظرات  زیادیهمفکری 

« فکش»که با ناباوری عمیقی  را« ملک ستیز»یعنی آقای « واصف باختری»ران مطبوعاتی همنظ

با نظریات نهایت ملی و روشنگرا در حقیقت نه تنها با گروه مطبوعاتیان  ظاهراً  گردید که وی هم

یری، دستگیر پنجش» از قبیل  ضد ملی مطبوعاتیان نآ منوا بوده است، بلکه او به همۀافغان چپگرا ه



سفارت  در پناهکه دهه ها  ...«بارق شفیعی، اکرم عثمان، سلیمان لایق، واصف باختری وووو

و مسموم ساختن ذهنیت جوانان  شوروی و نظریات لینن و استالین برای تخریب و بربادی مادر وطن

فتۀ به گ هم که «واصف باختری». البته است داشته ییو هم نوا یپرورش یافته بودند، همگام افغان

. داشته استو مرتبت بالا تری ، مقام عقیده و نظر بودهو هم « رفقا»وی جزئی از همان گروه 

 هیهات!!

ایجاد فاصله در اقصی نقاط کرۀ ارض،  ت افغانستان و مهاجرت های متداوم ومتأسفانه با پراگندگی مل

شناخت هموطنان مشکل بزرگی را برای آگاهی به سوابق و راه و روش گذشتۀ آنان بار می آورد. 

و بیان  سالها مینوشت هموطندر زمینۀ وطن و « ملک ستیز»اینقلم با خلوص نیت آنچه را آقای 

به ا رسطوری که مطالعه میفرمایید وابستگی وی با راً تأیید مینمودم تا ، باور نموده و اکثمیکرد

به قلم خودش از حقایقی آگاه گردیدم که  یس بوک نامبردهوابسته به مسکو که در فگروه و جمیعت 

ابستگی همفکری، وکه به  مردم کشورم ه خونی ازررا فرسخ ها از هم دور میسازد....هر قط راه ما

ریخته شده باشد، غیر قابل بخشش است؛ حتی دنباله رو  «خلق و پرچم» ی چونهمگامی با خاینان و

 های آن حزبیان سخیف در خیانت آنان شریک و شامل شمرده میشوند.

هجری شمسی  ۶۰در سالهای  «ملک ستیز»قرار تائید آقای  همدل،« ؟»!دوستان  بلی این اجتماعات

 و کشتار سفاک ب اتحاد شورویراردوی مخ ۀکه همزمان به اشغال خاک مقدس افغانستان ذریع

باشد، صورت و آوارگی ملیون های آنان  افغاندو ملیون سکنۀ بیگناه و بیدفاع ملت  ددمنشانۀ

غیر را منحیث اعضای تشکیل شرم آور  ، روزگاران خوش و فراموش ناشدنی ایمیگرفت

که بیشتر برای جذب جوانان از همه جا بیخبر وطن  داشته اند «اتحادۀ نویسندگان افغانستان»ملی

هزاران جوان و غیر جوان از دانشمندان، اهل کسبه، تجار،  که ی....روزگار خون و آتشبود

 :و هزاران دیگر در پولیگون ها زنده به گور میگردیند کشته میشدند نویسندگان ملی
 

 وقتی اثر ماندگار «ازین قلم -منظور از سالهای اشغال افغانستان عزیز است » شصتهای  سال در [

یاد سیاوش کسرایی  شد زندهدر هوتل آریانای کابل رونمایی می« میردو آفتاب نمی»استاد باختری 

منظومه آرش خالق  «ازین قلم - بدون شک عضوی از حزب تودۀ ایران شاعر بزرگ فارسی

آثار دوست »زمان در کابل اقامت داشت در باب آثار استاد باختری چنین گفت: گیر که آنکمان

های آینده سروده شده است. باختری که برای نسلمحبوبم واصف باختری تنها برای امروز نه، بل

تاد باختری شاید تا هنوز، این بهترین معرفی باشد که در باب اس« شاعر امروز و فردای ماست.

داشت، به چهره محبوب همه جوانان نویسنده، شاعر، شنیده ام. استاد که جوانان را بسیار دوست می



ها که ما با گروهی از جوانان پر شور انجمن نویسندگان پژوه تبدیل شده بود. در آن سالهنرمند و دانش

 اد باختری یکی از مسئوولین آنجوان را در رهبری و هماهنگی اتحادیه نویسندگان افغانستان که است

دادیم، از محبت و صمیمت فرزانگانی چون استاد زریاب، استاد باختری، دکتور بود، تشکیل می

یاد دستگیر یاد بارق شفیعی، زندهیاد سلیمان لایق، زندهاکرم عثمان، استاد رازق رویین، زنده

شدیم. دکتور عبدالله نایبی مستفید می پنجشیری، دکتور عبدالاحد جاوید، دکتور مجاور احمد زیار و

ها شدیم، احوال ی جنگها همه را پریشان ساخت. وقتی ما همه سرگردان و آوارهگسترش جنگ

قدر م. آنگرفتاستاد گرامی واصف باختری را که در ایالت کالیفرونیا امریکا جایگزین شده بود، می

  ].شدمکرد که شرمنده میمحبت و صمیمت نثارم می

و  خون و آتش وطن داشته اند؟! این علم برداران ویرانی، اشغال و همکاری و همگامی با شوروی

 مظلوم و قاتلان واقعی مردم متجاوز و بیست هزار عسکر صد سفاک و «کی جی بی»تکیه بر 

لطفاً بیاد بیاورید که آنانیکه در بالا به لقب زنده یاد آراسته گردیده اند دارای چه نوع جای  افغانستان

بوده اند. این ملت ستیزان و خاکفروشان مانند تعداد زیادی نه تنها به لباس خیانت ملی پایی در تاریخ 

با  شناخته نمیگردند، بلکه مشاهده می نماییم که «رفقا»جانب  و جنایت در حق مردم خویش از

شتارت و بیحیایی از زیر خاکستر زمان و باطلاق تاریخ همۀ آن خیانت پیشگانی که افغانستان آزاد 

لت منزبا قدر و  و غیر منسلک را به آتش کشیدند و ملت مظلوم و بی دفاع آنرا آوارۀ ابدی ساختند

و روسیاهی آشکاریی شان را در بربادی سرزمین  باز نمایند ت میخواهند در صفحات تاریخ جاو عز

رویداد های نیم قرن اخیر افغانستان  شناخته شدۀ اینان کجروان دهند؛ غافل از آنکهرنگ مجازی شان 

ف واص»با جرأت از که با سابقۀ آشکارا  «عبدالقیوم میرزاده» جنگ زدۀ ویران اند و بس. مثلاً همین

علنی نامبرده را در  قدردانی مینماید، در حقیقت کاسۀ چینی ای است که صدا میکند و «باختری

 خویش شامل میسازد! گروه چپ گرا و همنظر

تاریخ فقط آنچه را واقعاً در یک سرزمین خاص و یک زمان خاص واقع گردیده است  بدون تردید

همۀ آنانی که با روسیاهی  زدۀ ویراندر اوراق تاریخ افغانستان جنگ  ....می نماید. و افشاء ثبت

شرمندۀ ملت نهایت و  سر افگندهقدمی برداشته اند،  «خلق و پرچم»همکاری با احزاب غیر ملی 

 افغانستان اند! و دربدر مظلوم
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